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حکم سوگند به قرآن چیست؟

حکم سوگند به قرآن، تابع دو چیز است:

۱. حکم سوگند به غیر خداوند

ظاهر آن است که میان عالمان در کراهت سوگند به غیر خداوند اختلافی نیست، اگرچه در تنزیهی یا 
تحریمی بودن کراهت آن اختلاف دارند. از مالکیّّه و حنابله دو دیدگاه نقل شده است و غالب شافعیان 
معتقدند که آن کراهت تنزیهی است و ابن حزم به تحریمی بودن آن قطع پیدا کرده و آن از این روست که 
سوگند به یک چیز، بزرگ داشتن آن است و بزرگ داشتن شایسته است که برای خداوند باشد؛ چراکه در 
حقیقت بزرگی جز او وجود ندارد و نیز به دلیل روایتی از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم که فرموده است: 
حَْْتَلِِفُُوا إِِالَّا بِِاللََّهِِ«1؛ »جز به خداوند سوگند نخورید« و روایتی دیگر از آن حضرت که فرموده است: »لَاا  »لَاا 
يَْْرِِ اللََّهِِ«2؛ »به غیر خداوند سوگند نخورید«، ولی حق آن است که حکم سوگند بسته به چیزی که  حَْْتَلِِفُُوا بِِغَ
به آن سوگند خورده شده، متفاوت است؛ به این ترتیب که اگر آن، چیزی باشد که در شرع بزرگ شمرده 
شده، مانند پیامبر و کعبه و امثال آن، کراهتش تنزیهی است، بلکه اگر سوگند به آن به اعتبار بزرگداشتش 
در شرع باشد، مباح بودنش بعید نیست؛ چراکه آن به بزرگداشت خداوند بلندمرتبه بازمی گردد و خداوند 
ىَوَ الْْقُُلُُوب3ِِ؛ »و هر کس شعائر خداوند را بزرگ دارد،  قَْْتَ ا مِِنْْ  إِِنَََّهَ ائَِِرَ اللََّهِِ َفَ َعََشَ ظِِّمْْ  نَْْمََوَ يَُُعَ   :فرموده است

1 . مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۴۶۶؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۲۲؛ سنن النسائي، ج۷، ص۵؛ معجم أبي يعلى، ص۱۹۷؛ صحيح 
ابن حبان، ج۱۰، ص۱۹۹؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۱۰، ص۵۱

2 . مسند أحمد، ج۲۵، ص۳۶۰؛ أخبار مكة للفاكهي، ج۳، ص۴۸؛ مسند الحارث، ج۱، ص۲۰۶
3 . الحجّّ/ ۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم
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 ۱ . احکام؛ نذر، عهد و سوگند
۲ . مقدّّمات؛ حجّّت؛ کتاب خداوند؛ حجّّیّّت، اعجاز و جایگاه قرآن  
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آن از تقوای دل هاست«. سوگندهایی که در قرآن به برخی چیزها یاد شده است نیز بر همین معنا 
حمل می شوند؛ چراکه آن ها از نشانه های خداوند هستند و از این رو، بزرگداشت شان به بزرگداشت 
خداوند بازمی گردد؛ با توجه به اینکه اگر کسی بگوید: »چه بزرگ است خلقت خداوند«، در حقیقت 
غیر خداوند را بزرگ نشمرده، بل خداوند را بزرگ شمرده که آن را خلق کرده است و نیز همین گونه 
است اگر کسی آسمان و زمین و دیگر مخلوقات را بزرگ شمارد، در حالی که به خداوند ایمان دارد، 
بر خلاف کسی که آن ها را بزرگ می شمارد، در حالی که کافر است. با این حال، چنین سوگندی ترک 
اولی محسوب می شود؛ با توجّّه به اینکه سوگند به خداوند سزاوارتر از سوگند به خلقت اوست، اگرچه 
به این اعتبار باشد که او آن را خلق کرده است، مگر اینکه در سوگند به آن مصلحتی نهفته باشد؛ 
چنانکه در سوگندهای قرآن به برخی مخلوقات، مصلحت بزرگی نهفته و آن همانا تشویق مردم به تأمّّل 

در آن چیزهاست تا از دلایل توحید و فواید دینی و دنیوی آن ها آگاه شوند.

این در صورتی است که آنچه به آن سوگند خورده می شود در شرع بزرگ شمرده شده باشد، ولی 
اگر آن چیزی باشد که در شرع بزرگ شمرده نشده است، مانند پدر و مادر و فرزند و حاکم و چیزهای 
دیگری که مردم بدون اعتبار شرعی بزرگ می شمارند، کراهتش تحریمی است؛ چراکه تعظیم چیزی 
که شرع آن را اصلًاً یا تا این اندازه بزرگ نشمرده است، جایز نیست و اگر آن از چیزهایی باشد که شرع 
آن ها را کوچک و پست شمرده است، مانند بت های مشرکان، سوگند خوردن به آن، کفر یا نفاق است 
َفََلََحَ   نَْْمَ  و بر همین معنا حمل می شود روایتی از پیامبر صلّّی الله علیه و آله و سلّّم که فرموده است: »
كََ«1؛ »هر کس به غیر خداوند سوگند خورد، شرک ورزیده است«؛ چنانکه گویی مراد  شَْْأََرَ


دَْْقََفَ   يَْْرِِ اللََّهِِ  بِِغَ

آن حضرت از »غیر خداوند«، چیزی است که به جای خداوند پرستیده می شود؛ چنانکه روایت شده 
اَلَ  َقََفَ َفََلََحَ   نَْْمَ  اغِِتِِي«2؛ »به طاغوت ها سوگند نخورید« و فرمود: » حَْْتَلِِفُُوا بِِالطَََّوَ است که فرمود: »لَاا 
َهََلَ إِِالَّا اللََّهُُ«3؛ »هر کس سوگند خورد و در سوگند خود بگوید: قَُُيَلْْ: لَاا إِِ لَْْفَ الْْعُُزََّى،  تِِالَّا َوَ ال لَِِحَفِِهِِ: َوَ  فِِي 

به لات و عُُزّّى، باید بگوید: لا إله الّاإ الله«.

داود،  أبي  سنن  ص۲۵۰؛  ج۱۰،  أحمد،  مسند  ص۱۴۰؛  الجعد،  ابن  مسند  ص۴۱۲؛  ج۳،  الطيالسي،  داود  أبي  مسند   .  1
مشكل  شرح  ص۴۴؛  ج۴،  عوانة،  أبي  مستخرج  ص۲۲؛  ج۱۲،  البزار،  مسند  ص۱۱۰؛  ج۴،  الترمذي،  سنن  ص۲۲۳؛  ج۳، 
الآثار للطحاوي، ج۲، ص۳۰۰؛ صحيح ابن حبان، ج۱۰، ص۱۹۹؛ أصول السنة لابن أبي زمنين، ص۲۳۷؛ المستدرك على 
الكبرى  السنن  ص۲۵۳؛  ج۹،  الأصبهاني،  نعيم  لأبي  الأصيفاء  وطبقات  الأولياء  حلية  ص۳۳۰؛  ج۴،  للحاكم،  الصحيحين 

للبيهقي، ج۱۰، ص۵۲
2 . مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۴۷۰؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۳، ص۷۸؛ مسند أحمد، ج۳۴، ص۲۲۸؛ سنن أبي داود، ج۳، 
ص۲۲۲؛ سنن النسائي، ج۷، ص۷؛ المنتقى لابن الجارود، ج۱، ص۲۳۲؛ مسند أبي يعلى، ج۱۰، ص۴۳۴؛ المعجم الكبير 

للطبراني، ج۷، ص۲۵۴؛ جزء أبي الطاهر للدارقطني، ص۲۷
ج۳،  مسلم،  صحيح  ص۱۳۲؛  ج۸،  البخاري،  صحيح  ص۴۴۹؛  ج۱۳،  أحمد،  مسند  ص۴۶۹؛  ج۸،  الرزاق،  عبد  مصنف   .  3
الترمذي، ج۴، ص۱۱۶؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۹، ص۳۶۴؛ صحيح ابن  ص۲۶۷؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۲۲؛ سنن 
خزيمة، ج۱، ص۲۸؛ مستخرج أبي عوانة، ج۴، ص۲۷؛ شرح مشكل الآثار للطحاوي، ج۲، ص۳۰۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، 

ج۱، ص۲۳۱
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۲. ماهیّّت قرآن

میان مسلمانان از دیرباز درباره ی ماهیّّت قرآن اختلاف بوده است؛ به این ترتیب که گروهی از آنان 
معتقد بوده اند که قرآن مخلوق نیست؛ چراکه کلام خداوند است و کلام، صفتی قائم به ذات اوست؛ 
چنانکه گویی آن را جزئی از خالق پنداشته اند و در میان آنان کسانی بوده اند که صریحاًً قائل به ازلیّّت 
قرآن شده اند و گروه دیگر معتقد بوده اند که قرآن مخلوق است؛ زیرا پیش از آنکه خداوند آن را بر 
را  قرآن  خداوند  چراکه  رفته اند؛  فراتر  حق  از  گروه  دو  هر  ولی  نداشت،  وجود  کند،  نازل  پیامبرش 
»مخلوق« یا »غیر مخلوق« وصف ننموده، بلکه آن را تنها »کلام خداوند« وصف نموده و پیامبر صلّّى 
الله علیه و آله وسلّّم نیز آن را جز به صورتی که خداوند وصفش نموده، وصف ننموده است. بنابراین، 
هر کس قرآن را »مخلوق« یا »غیر مخلوق« بنامد، در دین بدعت نهاده است و این جایز نیست. از این 
رو، اهل بیت که خداوند هر گونه پلیدی را از آنان زدوده و آنان را کاملًاً تطهیر فرموده است نیز از چنین 
وصفی خودداری کرده اند؛ چنانکه روایت شده است که از علیّّ بن حسین، محمّّد بن علی و جعفر بن 
كَِِلََوَنََّهُُ   خَْْمَلُُوقٍٍ،  لَاا  الِِقٍٍ َوَ يَْْلََسَ بَِِخَ محمّّد صادق علیهم السلام درباره ی قرآن سؤال شد، پس فرمودند: »
لَََّجََوَ«1؛ »نه خالق است و نه مخلوق، بلکه کلام خداوند عزّّ و جلّّ است«. بیهقی گفته   زَََّعَ  مُُ اللََّهِِ  لَاَكَا
بْْنِِ  لَِِعَيِِّ   نَْْعَ  بَِِأَهِِي، 


 نَْْعَ  مَََّحَدٍٍ،  مُُ بْْنِِ  رَِِفَ  عَْْجَ نَْْعَ  لَِِذَكََ   رُُوَِِيَ  دَْْقََوَ    شَْْمَهُُورٌٌ،   حَِِصَحٌٌي  رٍٍَفَ  عَْْجَ نَْْعَ  است: »هَُُوَ 

يَْْسَنِِ«2؛ »این روایت از جعفر، صحیح و مشهور است و  لَِِعَيِِّ بْْنِِ الْْحُُ نَْْعَ  نَِِعَ الزُُّهْْرِِيِِّ،  رَُُوَوَِِيَ  يَْْسَنِِ،  الْْحُُ
آن از جعفر بن محمّّد، از پدرش، از علیّّ بن حسین روایت شده است و نیز از زهری از علیّّ بن حسین 
رٍٍَفَ  عَْْجَ ىَسَ بْْنِِ  نَِِسََحَ مُُو  بَِِ�لِأَي الْْ


روایت شده است« و سلیمان بن جعفر جعفری روایت کرده است: »قُُلْْتُُ 

خَْْمَلُُوقٌٌ،  وَْْقَمٌٌ: إِِنََّهُُ  اَلَ  َقََفَ ا،  َنََلََبَ  نَْْمَ قِِ َفََلََتَ فِِهِِي   دَِِقََفَ اخْْ  قَُُتَولُُ فِِي الْْقُُرْْآنِِ؟  ا  سَُُرَولِِ اللََّهِِ، َمَ ا ابَْْنَ  مُُ: َيَ ا السََّلَاا يَْْلََعَهَِِمَ 
مُُ  لَاَكَا قَُُأَولُُ إِِنََّهُُ 


كَِِلََوَنِِّي    ، قَُُيَولُُوَنَ ا  لَِِذَكََ َمَ قَُُأَولُُ فِِي 


ا إِِنِِّي لَاا  َمََأَ


مُُ:  يَْْلََعَهِِ السََّلَاا  اَلَ  َقََفَ خَْْمَلُُوقٍٍ،  يَْْغَرُُ  وَْْقَمٌٌ: إِِنََّهُُ  اَلَ  َقََوَ

اللََّهِِ«3؛ »به موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! درباره ی قرآن چه می گویی؟ 
زیرا کسانی که پیش از ما بوده اند، درباره ی آن اختلاف کرده اند، پس گروهی گفته اند که مخلوق است 
و گروهی گفته اند که غیر مخلوق است، پس آن حضرت فرمود: ولی من درباره ی قرآن چیزی که آنان 
می گویند را نمی گویم، بلکه می گویم آن کلام خداوند است« و حسین بن خالد روایت کرده است: 

1 . مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص۳۵۶؛ خلق أفعال العباد للبخاري، ص۴۴؛ المعرفة والتاريخ للفسوي، ج۳، 
ج۲،  للدولابي،  والأسماء  الكنى  ص۱۵۱؛  ج۱،  أحمد،  بن  اللّّه  لعبد  السنة  ص۱۸۹؛  للدارمي،  الجهمية  على  الردّّ  ص۳۹۳؛ 
ص۸۵۹؛ صريح السنة للطبري، ص۱۹؛ تفسير العيّّاشي، ج۱، ص۶ و۷؛ رجال الكشي، ج۲، ص۷۸۴؛ الشريعة للآجري، ج۱، 
ص۴۹۴؛ الإبانة الكبرى لابن بطة، ج۵، ص۲۸۵، ج۶، ص۶؛ شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ج۲، ص۲۶۳ 
و۲۶۷؛ حلية الأولياء وطبقات الأصيفاء لأبي نعيم الأصبهاني، ج۳، ص۱۸۸؛ التاسع من فوائد أبي عثمان البحيري، ص۵۱؛ 
الأسماء والصفات للبيهقي، ج۱، ص۶۰۰ إلى ۶۰۳؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج۱۵، ص۳۳۰؛ مشيخة ابن البخاري لابن 

الظاهري، ج۲، ص۸۰۵
2 . الإعتقاد للبيهقي، ص۱۰۷

3 . التوحيد لابن بابويه، ص۲۲۴
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خَْْمَلُُوقٌٌ؟  وَْْأَ 

الِِقٌٌ  َخََأَ


نَِِعَ الْْقُُرْْآنِِ،  خَْْأَبِِرْْنِِي 


سَُُرَولِِ اللََّهِِ،  ا ابَْْنَ  مُُ: َيَ ا السََّلَاا يَْْلََعَهَِِمَ  ىَسَ  لَِِعَيِِّ بْْنِِ مُُو »قُُلْْتُُ لِِلرِِّضََا 

لَََّجََوَ«1؛ »به علیّّ بن موسی الرضا علیهما السلام   زَََّعَ  مُُ اللََّهِِ  لَاَكَا كَِِلََوَنََّهُُ   خَْْمَلُُوقٍٍ،  لَاا  الِِقٍٍ َوَ يَْْلََسَ بَِِخَ  : اَلَ َقََفَ
گفتم: ای فرزند رسول خدا! من را از قرآن خبر بده که آیا خالق است یا مخلوق؟ پس فرمود: نه خالق 
است و نه مخلوق، بلکه کلام خداوند عزّّ و جلّّ است« و علیّّ بن محمّّد بن علیّّ بن موسی الرضا علیهم 
ا اللََّهُُ  َنََمََصََعَ   نَِِمَ الرََّحِِمِِي،  السلام در نامه ای به یکی از شیعیان خود در بغداد نوشت: »بِِسْْمِِ اللََّهِِ الرََّحْْ
اَلَ فِِي  نَََّأَ الْْجَِِدَ


ىَرََنَ   حَْْنَنُُ  ةَُُكَ،  لَْْهَ هَِِفََيَ الْْ لَْْعَ  فَْْيَ إِِنْْ لَاا  ةًًَمَ، َوَ ا نِِعْْ َمََظَ بَِِهَ عَْْأَ


دَْْقََفَ   لَْْعَ  فَْْيَ إِِنْْ  ةَِِنَ، َفَ إِِيََّاكََ مَِِنَ الْْفِِتْْ َوَ

يَْْلََسَ  ا  لَََّكََتََيََوَفُُ الْْمُُجِِبُُي َمَ    هَُُلَ،  يَْْلََسَ  ا  ىَطَ السََّائِِلُُ َمَ ا َعََتََيََفَ   الْْمُُجِِبُُي،  ا السََّائِِلُُ َوَ كََ فَِِهَي َرََتَ ةٌٌَعَ اشْْ الْْقُُرْْآنِِ بِِدْْ
هَُُلَ اسْْمًًا مِِنْْ عِِنْْدِِكََ  لَْْعَ  جَْْتَ مُُ اللََّهِِ، لَاا  لَاَكَا الْْقُُرْْآنُُ  خَْْمَلُُوقٌٌ، َوَ اهُُ  ا سَِِوَ َمََوَ لَََّجََوَ،   زَََّعَ  الِِقُُ إِِالَّا اللَََّهَ  يَْْلََوََسَ الَْْخَ  يَْْلََعَهِِ،  
«2؛  ةَِِعَ مُُشْْفِِقُُوَنَ هَُُوَمْْ مَِِنَ السََّا يَْْبِِ  بَََّرَهُُمْْ بِِالْْغَ وَْْشََنَ  خَْْيَ إِِيََّاكََ مَِِنَ الََّذَِِنَي  ا اللََّهُُ َوَ َنََلََعََجَ    ، كَُُتََفَوَنَ مَِِنَ الضََّالَِِّنَي 
»بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند ما و تو را از فتنه نگاه دارد که اگر چنین کند، نعمت بزرگی را ارزانی 
داشته است و اگر نکند، آن مایه ی هلاکت است. ما بر این باوریم که جدال درباره ی قرآن بدعتی است 
که هم سؤال کننده و هم پاسخ دهنده در آن شریک هستند؛ چراکه سؤال کننده چیزی را می جوید که 
حقّّ آن را ندارد و پاسخ دهنده خود را به چیزی وا می دارد که بر عهده ی او نیست و خالق، جز خداوند 
عزّّ و جلّّ نیست و هر چه جز او مخلوق است و قرآن کلام خداوند است. برای آن نامی از پیش خود قرار 
نده که از گمراهان خواهی بود. خداوند ما و تو را از کسانی قرار دهد که از پروردگار خویش در نهان 
می ترسند و از روز قیامت بیم دارند« و این دیدگاه جمهور سلف بوده است؛ چنانکه زهیر بن عبّّاد گفته 
اضٍٍ،  يَْْضَلُُ بْْنُُ عَِِيَ فَُُوَ  ، َةََنَ يَْْيَ انُُ بْْنُُ عُُ سَُُوَفَْْيَ سٍٍَنََأَ، 


 الِِكُُ بْْنُُ  ايِِخِِ: َمَ َشََمَ كَْْرَتُُهُُ مَِِنَ الْْ دَْْأَ


 نَْْمَ  اَنَ كُُلُُّ  است: »َكَ

ارِِ:  مَْْ�لْأََصَ
 اءِِ ا َهََقَ كَْْرَتُُ مِِنْْ فُُ دَْْأَ


يَْْغََوَرُُهُُمْْ مِِمََّنْْ   رَََّجَاحِِ  كَِِوََوَعُُي بْْنُُ الْْ  كَِِرَ،  ا بَْْعََوَدُُ اللََّهِِ بْْنُُ الْْمَُُبَ   ، ىَسَي بْْنُُ يُُونَُُسَ عَِِوَ

خَْْمَلُُوقٍٍ«3؛   لَاا  َوَ الِِقٍٍ  بَِِخَ يَْْلََسَ   اللََّهِِ  مُُ  لَاَكَا  الْْقُُرْْآنُُ   : قَُُيَولُُوَنَ  ا  يَْْغََوَرَِِهَ   مَِِوَصَْْرَ   الشََّامِِ  َوَ اقِِ  الْْعَِِرَ َوَ ةَِِنَي  دَِِمَ الْْ َوَ كَََّمََةَ 
»همه ی بزرگانی که ملاقات کردم، از جمله مالک بن انس، سفیان بن عیینه، فضیل بن عیاض، 
از فقیهان شهرهای مکّّه، مدینه،  عیسی بن یونس، عبدالله بن مبارک، وکیع بن جرّّاح و دیگران 
عراق، شام، مصر و غیره، همگی می گفتند که قرآن کلام خداوند است، نه خالق است و نه مخلوق«، 
اما برخی جاهلان کوشیده اند که این سخن را تأویل کنند، پس آن را از موضع خود خارج ساخته اند 
و گفته اند مراد از آن این است که قرآن خالق نیست، اما از خالق است، به این معنا که صفتی از 
صفات ذاتی خالق است، در حالی که مراد از آن، امتناع از خالق یا مخلوق نامیدن قرآن است؛ با 
توجّّه به اینکه آن بدعت در دین و فرو رفتن در چیزی است که فایده ای ندارد؛ چنانکه در روایات 
مذکور از موسی بن جعفر و علیّّ بن محمّّد بن علیّّ بن موسی علیهم السلام، به صراحت آمده است. 

1 . التوحيد لابن بابويه، ص۲۲۳
2 . التوحيد لابن بابويه، ص۲۲۴

3 . أصول السنة لابن أبي زمنين، ص۸۶



www.alkhorasani.com

6

خَْْمَلُُوقٍٍ،  لَاا  الِِقٍٍ َوَ يَْْلََسَ بَِِخَ ىَلَ  ا َعََتَ مُُ اللََّهِِ  لَاَكَا همچنین، از عمّّار بن منصور روایت شده است که گفت: »
اَنَ مَِِنَ  مَََّسَاهُُ بِِاسْْمٍٍ مِِنْْ عِِنْْدِِهِِ َكَ نَْْمََوَ    ، دَِِتََنَي اَنَ مَِِنَ الْْمُُهْْ مَََّسَاهُُ اللََّهُُ بِِهِِ َكَ سْْمِِ الََّذِِي  ِ

مَََّسَى الْْقُُرْْآَنَ بِِا�لْإِ نَْْمََفَ  
ىَبَ كُُنَْْتَ 

ْ
أَْتَ إِِنْْ  1، َفَ لَُُمَوَنَ عَْْيَ انُُوا  ا َكَ وَْْزََنَ َمَ يَُُسَجْْ ائِِهِِۚ ۚ  سَْْأََمَ


رَُُذََوَوا الََّذَِِنَي يُُلْْحِِدُُوَنَ فِِي    :ا َذََهَ نَْْعَ  هَُُلَ  ا ، َقَ الضََّالَِِّنَي

2«3؛ »کلام خداوند بلندمرتبه  مَُُلَوَنَ عَْْيَ هَُُوَمْْ  لَُُقََعَوهُُ   ا  عَْْبَدِِ َمَ هَُُنَ مِِنْْ  رَِِّحَفُُو َمَ اللََّهِِ ثُُمََّ يُُ لَاَكَا عَُُمَوَنَ  سَْْيَ  مَِِنَ الََّذَِِنَي
از  نه خالق است و نه مخلوق، پس هر کس قرآن را به همان نامی بنامد که خداوند آن را نامیده، 
خداوند  که  است  گمراهانی  از  بنامد،  خود  نزد  از  نامی  به  را  آن  کس  هر  و  است  هدایت یافتگان 
درباره ی شان فرموده است: ”و کسانی که درباره ی نام های او به کژی می گرایند را واگذارید، به زودی 
سزای کاری که می کردند را می بینند“ و اگر سر باز زنی، از کسانی خواهی بود که ”سخن خداوند را 
می شنوند، سپس آگاهانه تحریفش می کنند پس از اینکه آن را دریافتند“« و روایت شده است که 
 : اَلَ وقتی خلیفه  ی مأمون، بِِشر بن ولید را مورد امتحان قرار داد و نظرش درباره ی قرآن را پرسید، »َقَ
 : اَلَ يَْْشَءٍٍ“، َقَ الِِقُُ كُُلِِّ  : ”اللََّهُُ َخَ اَلَ ؟“ َقَ خَْْمََأَلُُوقٌٌ هَُُوَ


ا،  َذََهَ نَْْعَ  لَْْأَكََ 


سَْْأَ


مَْْلَ  ” : اَلَ َقََفَ مُُ اللََّهِِ“،  لَاَكَا قَُُأَولُُ الْْقُُرْْآنُُ 


”

ا  : ”َمَ اَلَ خَْْمَلُُوقٌٌ“، َقَ هَُُفََوَ  ” : اَلَ الِِقٍٍ“، َقَ يَْْلََسَ بَِِخَ ” : اَلَ ؟“ َقَ خَْْمََفَلُُوقٌٌ هَُُوَ  ” : اَلَ مَْْعََنَ“، َقَ  ” : اَلَ يَْْشَءٌٌ؟“ َقَ الْْقُُرْْآنُُ  ”َفَ
ا“«؛ »)بشر( گفت: می گویم قرآن کلام خداوند است. پس )خلیفه( گفت: من این را از  َذََهَ يَْْغََرَ  حْْسِِنُُ 

ُ
أُ

تو نپرسیدم، آیا آن مخلوق است؟ )بشر( گفت: خداوند خالق هر چیزی است. )خلیفه( گفت: آیا قرآن 
هم یک چیز است؟ )بشر( گفت: آری. )خلیفه( گفت: پس آن مخلوق است؟ )بشر( گفت: خالق 
نیست. )خلیفه( گفت: پس آن مخلوق است. )بشر( گفت: غیر از این پاسخ بهتری ندارم«، سپس 
خلیفه با گروهی از فقیهان و قاضیان سخن گفت و آنان نیز سخنی نزدیک به سخن بِِشر را گفتند4، 
لَََّجََوَ: إِِنََّا   زَََّعَ  وَْْقَلِِ اللََّهِِ  جَْْمَعُُولٌٌ؛ لِِ : ”الْْقُُرْْآنُُ  اَلَ مگر ابن بکّّاء که بیانی بر آن افزود؛ چنانکه آمده است: »َقَ
 : اَلَ خَْْمَلُُوقٌٌ؟“ َقَ الْْقُُرْْآنُُ  : ”َوَ اَلَ مَْْعََنَ“، َقَ  ” : اَلَ خَْْمَلُُوقٌٌ؟“ َقَ جَْْمَعُُولُُ  الْْ ةَُُفَي: ”َفَ لَِِخَ اَلَ الْْ َقََفَ  ،“ 5بَِِرََعَيًًّا  اهُُ قُُرْْآنًًا  لَْْعََجََنَ 
جَْْمَعُُولٌٌ“«6؛ »)ابن بکّّاء( گفت: قرآن قرارداده شده است؛ زیرا خداوند عزّّ و جلّّ  كَِِلََوَنََّهُُ   خَْْمَلُُوقٌٌ،  قَُُأَولُُ 


”لَاا 

فرموده است: ”ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم“، پس خلیفه گفت: آیا قرارداده شده، مخلوق است؟ 
)ابن بکّّاء( گفت: آری. )خلیفه( گفت: پس قرآن مخلوق است؟ )ابن بکّّاء( گفت: نمی گویم مخلوق 
است، بلکه می گویم قرارداده شده است« و این دلیل بر آن است که آنان از توصیف قرآن به اینکه خالق 
نیامده است، و سنّّت  قرآن  در  توصیفی  اینکه چنین  به  توجّّه  با  پرهیز می کردند،  است   یا مخلوق 

1 . الأعراف/ ۱۸۰
2 . البقرة/ ۷۵

3 . الأسماء والصفات للبيهقي، ج۱، ص۶۲۱؛ الحجة في بيان المحجة لإسماعيل الأصبهاني، ج۱، ص۴۲۶؛ تاريخ دمشق لابن 
عساكر، ج۶۰، ص۳۳۶

4 . تجارب الأمم لابن مسكويه، ج۴، ص۱۶۷؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير، ج۵، ص۵۷۳
5 . الزّّخرف/ ۳

6 . الكامل في التاريخ لابن الأثير، ج۵، ص۵۷۵
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نه به این خاطر که قرآن را جزئی از خالق یا صفتی برای ذات او می پنداشتند. همچنین، به خاطر ایهام 
و تلبیسی که در واژه ی »مخلوق« است، از اطلاق آن بر قرآن کراهت داشتند، از باب سخن خداوند که 
سوء  باعث  است  ممکن  )چون  ”راعنا“  »نگویید:  ا1؛  انْْظُُرَْْنَ قَُُوَولُُوا   ا  اعَِِنَ َرَ قَُُتَولُُوا   لَاا  است:  فرموده 
برداشت شود(، بلکه بگویید: ”اُُنظرنا“«؛ چراکه گاهی مخلوق در معنای مکذوب )یعنی دروغین( به کار 
می رود، وگرنه روشن است که قرآن کلام خداوند است و آن از صفات فعل اوست، نه از صفات ذات او؛ 
است  خداوند  ذات  از  آنچه  و  است  »پدیدآمده«  ثٌٌَد2َ؛  مُُحْْ آن  که  فرموده  تصریح  خود  چنانکه 
پدیدآمده نیست؛ همچنانکه چیزی از ذات او نازل نمی شود و برداشته نمی شود و نسخ نمی شود و 
تخصیص نمی پذیرد و به عربی بودن وصف نمی گردد؛ بل شکّّی نیست که کلام، غیر از متکلّّم است و 
انجام می دهد و هرگاه بخواهد ترک می کند و این  او محسوب می شود که هرگاه بخواهد  افعال  از 
واقعیّّتی محسوس است که جز فردی کم خرد آن را انکار نمی کند و سلف صالح نیز هرگز منکر آن 
نبوده اند؛ چنانکه در روایتی از جعفر بن محمّّد صادق علیهما السلام به آن تصریح شده، جایی که 
نَْْعَ  ىَلَ  ا َعََتََوَ  ىَلَ ذِِكْْرُُهُُ،  ا َعََتَ َعََمَ اللََّهِِ  لَِِزََأَيٍٍّ 


يَْْغََوَرُُ   خَْْمَلُُوقٍٍ  يَْْغَرُُ  ثٌٌَدَ  مُُ اللََّهِِ، مُُحْْ لَاَكَا فرموده است: »إِِنََّ الْْقُُرْْآَنَ 

لَاا مُُرَِِدَي  لَِِّكََتََمَ َوَ  لَاا مُُ لَََّجََوَ َوَ  زَََّعَ  اَنَ  جَْْمَهُُولٌٌ، َكَ لَاا  عَْْمَرُُوفٌٌ َوَ يَْْغََرَ اللََّهِِ  يَْْشََءَ  لَاا  لَََّجََوَ َوَ  زَََّعَ  اَنَ اللََّهُُ  بَِِكَرًًيا، َكَ لَِِذَكََ عُُلُُوًًّا 
ا،  بَُُّرََنَ زَََّعََوَ   لَََّجَ  ةٌٌَثََدَ عِِنَْْدَ حُُدُُوثِِ الْْفِِعْْلِِ مِِنْْهُُ،   اتِِ مُُحْْ ذَِِهَهِِ الصَِِّفَ مَِِجََفَعُُي   ا،  بَُُّرََنَ زَََّعََوَ   لَََّجَ   ، اعَِِلَ لَاا َفَ رَِِّحََتَكََ َوَ  لَاا مُُ َوَ
ىَلََعَ   نْْزَِِلَ مِِنْْ عِِنْْدِِ اللََّهِِ 

ُ
كَُُدَمْْ، أُ عَْْبَ كَُُيَونُُ  ا  رَُُبََخََوَ َمَ   كَُُلَمْْ  بَْْقَ اَنَ  نَْْمَ َكَ رَُُبََخَ   خَْْمَلُُوقٍٍ، فِِهِِي  يَْْغَرُُ  مُُ اللََّهِِ  لَاَكَا الْْقُُرْْآنُُ  َوَ

«3؛ »قرآن کلام خداوند است. پدیدآمده است، ولی نه  لَََّسََوََمَ  آلِِهِِ  يَْْلََعَهِِ َوَ  لَََّصَى اللََّهُُ  سَُُرَولِِ اللََّهِِ  مَََّحَدٍٍ  مُُ
مخلوق است و نه ازلی در کنار خداوند بلندمرتبه و خداوند از چنین وصفی بسیار برتر و والاتر است. 
خداوند عزّّ و جلّّ بود و چیزی جز خداوند نبود، خواه شناخته و خواه ناشناخته. او بود، در حالی که نه 
متکلّّمی بود و نه اراده کننده ای و نه جنبنده ای و نه انجام دهنده ای. بزرگ و بلندمرتبه است پروردگار 
ما، پس همه ی این صفات هنگام پیدایش فعل از او پدید آمده اند. بزرگ و بلندمرتبه است پروردگار ما 
و قرآن کلام خداوند است که مخلوق نیست. در آن، خبر گذشتگان شما و خبر آیندگان شماست که از 

نزد خداوند بر محمّّد رسول خدا صلّّى الله علیه و آله وسلّّم نازل شده است«.

شمرده  بزرگ  شرع  در  و  اوست  افعال  از  اگرچه  است،  خداوند  از  غیر  قرآن  اساس،  این  بر 
قاعده  و  تنزیهی است  آن  و کراهت  دارد  قرآن، کراهت  به  اوصاف، سوگند  این  با  و  شده است 
این است که سوگند جز به خداوند منعقد نمی شود و شکستن آن کفّّاره ندارد مگر هنگامی که 
منعقد شده باشد؛ با توجّّه به اینکه متبادر از سوگند در قرآن، سوگندی است که در شرع مباح 
 دانسته شده، یعنی سوگند به خداوند، نه سوگند حرام یا مکروه که سوگند به غیر خداوند است؛

1 . البقرة/ ۱۰۴
2 . الأنبياء/ ۲؛ الشّّعراء/ ۵

3 . التوحيد لابن بابويه، ص۲۲۷
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حَْْيَلِِفُُوَنَ بِِاللََّه1ِِ؛ »به خداوند سوگند می خورند« و حکم   :چنانکه در آیات متعددی فرموده است
کفّّاره نیز به سوگند مباح برمی گردد و شکّّی نیست که اصل، برائت ذمّّه و عدم وجوب کفّّاره در سوگند 
حرام و مکروه است. با این حال، انجام دادن کاری که به هر صورت برای آن سوگند خورده شده، از 
باب وفای به عهد واجب است، اگرچه در ترک آن کفّّاره ای نباشد؛ چنانکه اگر کسی به دیگری بگوید: 
»به جانم سوگند، فلان کار را برایت انجام می دهم«، سخن او در حکم عهد است و خداوند بلندمرتبه 
2؛ »و به عهد خود وفا کنید؛ چراکه درباره ی عهد 

سَْْمَئُُوالًا اَنَ  هَْْعََدَ َكَ هَْْعَدِِۖ ۖ إِِنََّ الْْ وَْْأََوَفُُوا بِِالْْ

  :فرموده است

بازخواست خواهد شد«.

1 . النّّساء/ ۶۲؛ التّّوبة/ ۵۶؛ التّّوبة/ ۶۲؛ التّّوبة/ ۷۴
2 . الإسراء/ ۳۴

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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